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رئیس‌جمهور:

قیمت فعلی ارز  با واقعیت اقتصاد 
سازگار نیست

ســتاد    در جلســه  رئیس‌جمهــوری  ایســنا: 
هماهنگی اقتصادی دولــت با بیان اینکه دغدغه 
دولت کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی 
مردم اســت، گفت: در سه ســال گذشته دولت با 
مقابلــه، مبارزه و خنثی‌ســازی تحریم‌ها در جنگ 
اقتصــادی که با هــدف ایجاد قحطــی و ناامنی 
اقتصادی بوده اســت، توانســته با تأمین کالاهای 
ضــروری این هدف شــوم دشــمن را خنثی کند، 
اگرچه بــه علت تحمیل هزینــه اضافی بر روابط 
بانکــی و تجاری از ســوی تحریم‌کننــدگان، دچار 
نوسانات ناخواسته قیمت‌ها شدیم که عوارض آن 
باعث فشــار بر معیشت مردم شد. حسن روحانی 
بــا تأکید بر فضای جدیــد به‌وجود‌آمده، افزود: در 
این مرحله نباید اجازه دهیم ســختی‌ها و فشارها 
بــر زندگی مردم و معیشــت آنان تــداوم یابد. از 
این نظر بایــد برای ثبات قیمــت کالاها به عنوان 
سیاست عاجل و اصلی دولت، قیمت‌ها به تعادل 
برسد.او با اشاره به اینکه دولت همواره در پی آن 
بوده که بتوانــد ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک 
کنــد و قیمت فعلی را به‌هیچ‌وجه به نفع اقتصاد 
کشــور ندانســته، عنوان کرد: اخلال تحریم‌ها در 
مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان 
تحریم، عوارض جنگ اقتصادی را تشــدید کرد که 
بحمدالله این فضا در حال کم‌رنگ‌شــدن اســت. 
روحانی گفت: دولت تــاش دارد با ایجاد اجماع 
و هماهنگــی با همــه دســتگاه‌ها و بخش‌های 
مختلف کشور و کاستن عوارض غیراقتصادی مؤثر 
بر فضای اقتصادی کشــور و بازار سرمایه و تلاش 
برای آزادســازی منابــع ارزی بلوکه‌شــده، بتواند 
ســریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک 
کند. او با اشاره به شرایط جدید ایجاد‌شده در روند 
مذاکرات با کشــورهایی که منابع ارزی ایران را با 
فشار آمریکا مســدود کرده بودند، ابراز امیدواری 

کرد شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم.

اسحاق جهانگیری:

 در حق زنان و  اهل سنت 
کوتاهی شده است

ایســنا: معاون‌اول رئیس‌جمهــوری در دیدار با   
نخبــگان، جوانــان، برگزیــدگان و فعالان سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگی اســتان گلســتان بــا تأکید بر 
اینکه اهل ســنت همواره در کنــار انقلاب بوده‌اند و 
دولت مکلف اســت مســائل آنها را حل کند، گفت: 
در کردســتان به پاســخ مقام معظم رهبری به نامه 
مولوی عبدالحمید اشــاره کردم کــه فرمودند مردم 
ایــران بدون توجه به مذهــب و قومیت در حقوق و 
مســئولیت هیچ تفاوتی ندارند و تنها موضوع برای 
کسب مســئولیت شایســتگی مدیریتی است، قبول 
دارم که در حق اهل سنت و زنان کوتاهی‌هایی شده 
است. اســحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه کشوری 
در مسیر توســعه پیش می‌رود که متکی بر سرمایه 
اجتماعی باشــد، عنوان کرد: سرمایه اجتماعی یعنی 
افزایش اعتماد مردم به حکومت و نخبگان کشــور. 
امید به آینده، محرکی جدی برای توســعه اســت و 
دشــمنان ملت ایران در ســال‌های اخیر با شرایطی 
که برای کشــور به وجود آوردنــد، تلاش کردند امید 
بــه آینده را در میــان مردم از بین ببرند. او با اشــاره 
به اینکه ما به جهت آنکه خودمان در وســط ماجرا 
بوده‌ایم هنوز نمی‌توانیــم عظمت کار ملت ایران را 
بــه خوبی دریابیم، افــزود: آمریکایی‌ها تلاش کردند 
ایران و اقتصاد کشــور را از پا درآورند و نشــانه بزرگ 
این برنامه آمریکایی‌ها این بود که ژنرال بزرگی مانند 
سردار ســلیمانی را که به دعوت رســمی در کشور 
دیگری میهمان بود، ترور کردند. آنها می‌خواســتند 
در میانه فشارهای شــدید اقتصادی، چاشنی بزرگی 
مانند ترور ســردار ســلیمانی ایجاد کنند تا فروپاشی 
ایران ســرعت پیــدا کند. معــاون‌اول رئیس‌جمهور 
با اشــاره به اینکه اگر نگوییم پیشــرفت کشور در این 
دوره نســبت به دولت‌های گذشته بیشتر بوده، کمتر 
هم نبوده اســت، گفــت: این جفا به مدیران کشــور 
اســت که کسی فکر کند ما کاری می‌توانستیم در این 
دولت انجــام دهیم و از آن دریــغ کرده‌ایم. مطمئنا 
این دولت در بخش نفت، گاز، سدسازی و راه‌آهن با 
وجود فشــار تحریم‌ها بیش از دولت‌های گذشته کار 
کرده است و من به عنوان وزیر و علاقه‌مند به دولت 
آقای خاتمــی و معاون‌اول دولت آقــای روحانی با 
قاطعیت می‌گویم که ما در این دولت بیشــتر از همه 
دولت‌های گذشــته پیشرفت داشــته‌ایم. جهانگیری 
همچنین با تأکید بر اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری 
صحنه واقعی گفت‌وگوی ملی، شکل‌گیری تفاهم و 
همکاری‌های ملی اســت، عنوان کرد: کم‌هزینه‌ترین 
راه برای رســیدن به یــک ســرمایه اجتماعی بزرگ 
و دفــع خطرات از ایــران، انتخابات پیش‌رو اســت. 
‌انتخابات ریاســت ‌جمهوری می‌تواند آب روی آتش 
تبلیغات منفی علیه مردم ایران و ناامیدکردن کسانی 
باشــد که به دنبــال مأیوس‌کردن مــردم از نظام و 
آینده کشــور هستند. او گفت: البته برگزاری انتخابات 
پرشکوه نیازمند الزاماتی است که باید همه نهادهای 
حکومتی، دولت، نخبگان جامعه و گروه‌های تأثیرگذار 
و جریانات سیاسی به آن پایبند باشند. باید این الزامات 
را خوب تعریف کنیم و روی آنها تفاهم داشته باشیم 
کــه حتمــا در این صورت در این دو، ســه مــاه آینده 

می‌توانیم اقتدار ایران را به دنیا نشان دهیم.

 در حاشیه رویدادهای 
شهرستان سراوان

 فقر اقتصادی، زیرســاختی، آموزشــی و بهداشتی 
بخش‌هایی از این اســتان به‌ویژه در مناطق مرزی بیداد 
می‌کند. همچنین نبــود کنترل بر خودرو‌های نفت‌کش 
از طریق ســامانه پیمایش هوشــمند و انســداد معابر 
فرعی که توســط قاچاقچیان ســوخت ایجاد می‌شود، 
از دیگــر زمینه‌های قاچاق ســوخت اســت. تخلفات 
جایگاه‌داران و تانکر‌های ســوخت را هم باید به لیست 
عوامل قاچاق ســوخت افزود. نبود نظارت بر چگونگی 
توزیع و مصرف ســوخت در مراکز تولیدی و توزیعی و 
نیز شــرکت‌ها و صنایعی که در حال دریافت ســهمیه 
سوخت هســتند، از دیگر زمینه‌های قاچاق سوخت در 
کشور محسوب می‌شــود. اعطای مجوزهای نادرست 
و غیرکارشناســی به برخــی از واحدهــای تولیدی نیز 
زمینه‌هــای قاچــاق ســوخت را افزایش داده اســت 
چراکه بخشــی از سوخت درخواســتی این بخش نیز 
به صورت غیرشــفاف به فروش می‌رســد و به چرخه 
قاچاق وارد می‌شود. ضعف در تعاملات میان‌سازمانی 
و نبود وحدت رویــه نهادهای متولی برای برنامه‌ریزی، 
پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت، خلأهای قانونی و 
اجرائی در کشور و نبود قوانین دقیق، جدی و بازدارنده 
را هم باید به لیســت زمینه‌های قاچاق سوخت افزود. 
پس قاچاق کشور نشانه‌ای بیماری‌های مزمن اقتصادی 
کشور است. این شرایط، زمینه‌ها و عوامل موجب شده 
هزاران شهروند در اســتان‌های مرزی به ویژه در استان 
سیستان و بلوچستان به دلیل فقر، بی‌کاری و نیاز به نان 
به کار ســوخت‌بری مشغول شــوند. دامنه این تجارت 
در مرزها چنان اســت که هــزاران وانــت و کامیون و 
تانکر در حال تردد در مناطق مختلف اســتان هستند و 
خانوارهای زیادی درآمد خود را از طریق فروش سوخت 
تأمیــن می‌کنند. به گونه‌ای که گروهــی از هموطنان از 
استان‌های دیگر کشور حتی استان‌های دوردست غربی 
نیز برای تأمین درآمد خود به مناطق شــرقی مهاجرت 
کرده و به ســوخت‌بری روی آورده‌انــد. اگر برآوردهای 
صورت‌گرفته درباره حجم قاچاق ســوخت در مرزهای 
شرقی کشور درست باشد، با محاسبه ساده‌ای مشخص 
می‌شــود قاچاق برای قاچاقیان عمده ســوخت درآمد 
قابــل توجه، نجومــی و سرســام‌آوری دارد. یعنی اگر 
روزی حداقــل 15 میلیــون لیتر ســوخت در مرزهای 
شرقی قاچاق شود، در طول سال بیش از شش میلیارد 
دلار عایــدی دارد کــه بخش عمــده‌ای از آن به جیب 
قاچاقچیان سوخت واریز می‌شود. به عبارت دیگر پولی 
که می‌توانست در این روزهای سخت، گرهی از مشکلات 
پیچیده کشــور باز کند، به جیب عده‌ای قاچاقچی )و نه 
مردمان شریف مرزنشــین( می‌رود، بی‌آنکه جایی ثبت 
شود و حساب و کتابی صورت گیرد. استمرار این شرایط 
به تدریج موجب شــکل‌گیری اقتصاد قاچاق در مرزها 
و شــبکه روابط عجیب و غریبی می‌شود که پیامدهای 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد. اگر این 
برآورد به واقعیت نزدیک باشــد، یعنی معادل بودجه 
عمرانی یک سال کشور هزینه در گردش قاچاق سوخت 
اســت! حوادث هفته گذشــته در شهرســتان سراوان 
انتهای سلســله رویدادهایی اســت که ســوخت را از 
مرکز، پالایشگاه، کارخانه‌ها و تأسیسات اقتصادی کشور 
قاچاق می‌کند و به مرزهای کشــور می‌رساند. آیا بدون 
کار مطالعاتی و کارشناسی‌شده در سطح ملی و مدیریت 
زمینه‌هــا و علت‌ها می‌توان در انتهــای قیف یعنی در 
مبادی خروجی کشور اقدام به مقابله با قاچاق سوخت 
کرد؟ آیا می‌توان قاچاق سوخت درون کشور را مدیریت 
نکرد و با سامان‌دهی روستاییان مرزی اقدام به مدیریت 
قاچاق سوخت کرد؟ آیا می‌توان شاهد ورود هزاران تانکر 
و وانت ســوخت قاچاق به منطقه بود و برای مدیریت 
آن کاری نکرد! اما هم‌زمان انتظار داشت که می‌توان با 
مدیریت مرزنشینان به مدیریت خروج سوخت از کشور 
پرداخت؟ هر اقدامی برای مقابله با قاچاق سوخت باید 
در سرچشمه‌های قاچاق سوخت صورت گیرد و راه‌های 
فروش غیرقانونی حامل‌های انرژی درون کشــور را باید 
مدیریت کرد تا این ماده حیاتی به مرزهای کشور قاچاق 
نشود. فقر و مســائل حاد توسعه‌ای در مرزهای شرقی 
کشور نیز بیش از هر زمانی بستری برای افزایش قاچاق 
در مرزهاســت. شوربختانه برای توسعه مرزهای کشور 
نیز برنامه میان‌مدت کارشناسی‌شــده‌ای در دستور کار 
نهادهای ذی‌ربط قرار نــدارد و در نتیجه مدار و چرخه 
قاچاق ســوخت همچنان فعال خواهد بــود و به جز 
اتفاقات نگران‌کننده و تأســف‌برانگیز مشابه رویدادهای 
هفته قبل، فعلا چشم‌انداز روشنی برای مدیریت قاچاق 
سوخت مشاهده نمی‌شود. دستگاه‌های مسئول دولتی 
و حاکمیتی اعم از ســازمان برنامــه و بودجه و وزارت 
نفت مســئولیت بزرگــی در این حوزه بــر دوش دارند. 
چشم نگران مردمان محروم و شریف استان‌های مرزی 
به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان همچنان به اقداماتی 
امیدوار است که جزء وظایف ذاتی دستگاه‌های مسئول 
اســت. آیا برای این مهــم برنامه‌ریــزی دقیقی تدوین 
می‌شــود!؟ در پایان پیشنهاد می‌شود با توجه به حجم 
بالای قاچاق ســوخت و ابعاد آن کمیته‌ای متشــکل از 
نمایندگان ســه قوه در سطح ملی و مسئولان استانی و 
با همکاری معتمدین محلی ریشه‌ها، علل و زمینه‌ها و 
همچنین ابعاد قاچاق سوخت به شرق کشور را بررسی 
کند و ضمن برخورد با فســاد شکل‌گرفته در این حوزه، 
نتایج به افکار عمومی اطلاع‌رســانی شــود. همچنین 
پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای تشــکیل و گزارش جامعی 
درباره علل رویدادهای شکل‌گرفته در شهرستان سراوان 
تولید و با مسببان حادثه برخورد قانونی شود. دقت کنیم 
که مسئله اصلی سرچشمه‌های اصلی قاچاق سوخت 
در سطح ملی است نه سوخت‌بری در سطحی محلی! 

برای این مسئله باید راه‌حلی کارشناسی یافت.

سياست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3952 دوشنبه   11 اسفند 1399

ســخنران  آرمیــن،  محســن  گذشــته  هفتــه   
بیست‌وهشــتمین مجمع عمومی اســامی جامعه 
پزشــکی بود. او در ابتدای سخنان خود ضمن تشکر 
از جامعه پزشــکی کشــور که در خط مقــدم مبارزه 
با بیماری کوویــد‌19 حافظ ســامت و نجات‌بخش 
هســتند، به بررسی شرایط موجود کشــور پرداخت. 
آرمین با بیان اینکه تصور نمی‌کنم کســی از شــرایط 
موجود کشــور ارزیابی مثبتی داشــته باشــد، گفت: 
»تمام احزاب، گروه‌ها، محافل سیاســی، روشنفکران 
و فعالان سیاســی با هر گرایش و دیدگاهی در اینکه 
اوضاع کشور اکنون نگران‌کننده است و در عرصه‌های 
اقتصــادی، اجتماعی، سیاســت داخلی و سیاســت 
خارجــی با مشــکل ‌‌روبه‌روســت، تردیــدی ندارند. 
همچنین با وجود بحران‌ها و گســل‌های بحران‌خیز 
مختلــف، بــه نظر می‌رســد همــه صاحب‌نظران و 
فعالان سیاست و اجتماع اتفاق نظر دارند مهم‌ترین 
و مبرم‌ترین مســئله جامعه ایران، مســئله اقتصاد و 

معیشت است.
 آرمین در این سخنرانی، با بیان اینکه برای ارزیابی 
وضعیــت موجود باید محورهــای مختلفی را مورد 
ارزیابی قرار داد، گفت: »مــن در این فرصت پیش‌رو 
صحبت خود را به ســه بخش تقســیم می‌کنم؛ در 
ابتدا، تحلیلــی اجماعی و گذرا از وضعیت موجود و 
اصلی‌ترین عوامل مشکلات کشور ارائه داده و سپس 
بر اساس این تحلیل به این پرسش پاسخ می‌دهم که 
راهبرد مرحله‌ای و تأکیدهای گفتمانی اصلاح‌طلبان 
کــدام اســت و در نهایــت بــه مناســبت انتخابات 
ریاســت‌جمهوری آینده بر اســاس دو محور گذشته 
چه راهبــرد انتخاباتی را می‌توان بــه اصلاح‌طلبان 

پیشنهاد داد؟
 ریشه  مشکلات کشور  چیست؟

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با طرح این سؤال 
که در‌حال‌حاضر کشــور در حوزه اقتصــاد با بحران 
‌روبه‌رو اســت، اما ریشــه این مشکل چیست؟ علل و 
عوامــل آن کدام‌اند و راه‌حل‌ها چیســت؟ گفت: »در 
کلی‌ترین بیان، ریشــه اصلی این بحــران را می‌توان 
رویکرد ضد‌توســعه در اداره امور کشــور ‌دانســت. 
توسعه همه‌جانبه کشور در سال‌های پس از پیروزی 
انقلاب به علت وقایعی همچون جنگ و حرکت‌های 
تجزیه‌طلبانه و فضای ویژه حاکم بر دهه اول انقلاب 
و... در صدر جدول اولویت‌های کشــور قرار نداشت. 
پــس از جنگ البتــه تلاش‌هایی صــورت گرفت که 
کشور در مسیر توســعه قرار گیرد که به علت فقدان 
وحدت نظر در سطح ‌کشور و نیز فقدان درکی عمیق 
و همه‌جانبه از توســعه و اقتضائات آن، این تلاش‌ها 
با موانع و مشــکلاتی روبه‌رو بــود. می‌توان گفت در 
دوره دولــت اصلاحــات با وجود همه مشــکلات و 
موانع مختلف، مدیریت کشــور در مقایســه با دیگر 
دوره‌های پــس از انقلاب بیش از هــر زمان دیگری 
متأثر از رویکرد توســعه‌ای بود. به همین سبب همه 
شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

مثبت و امیدبخش بود«.
‌او با بیان اینکه پس از دوره اصلاحات کشور از این 
حیث با یک شیفت پارادایمی مواجه شد، تصریح کرد: 
»رویکرد ضد‌توسعه‌ای که اساسا توسعه را مفهومی 
غربی و وارداتی می‌دانســت بر کشور حاکم شد. این 
رویکرد در 15 ســال اخیر رفته‌رفته مستحکم‌تر شده 
اســت. اکنون تقریبا می‌توان گفت کشــور از تمامی 
اقتضائات و لوازم نزم‌افزاری و ســخت‌افزاری راهبرد 
توســعه محروم اســت و فرصت‌های طلایی که در 
تاریخ کشــور به نــدرت رخ می‌دهد از دســت رفته 
اســت. درآمد سرشــار نفت در دهه 80 که با توجه 
به زیرســاخت‌های نســبتا آماده می‌توانست موجب 
جهش کشــور در مســیر توســعه اقتصادی شــود، 
به علــت وجود رویکرد ضد‌توســعه‌ای بــه کلی از 
دســت رفت. فرصت‌هــا و ظرفیت‌هایی که به لطف 
موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشــور می‌توانست 
بــا پیونــد‌زدن اقتصاد کشــور به اقتصــاد منطقه‌ای 
و جهانــی تضمین‌کننــده همکاری‌هــای اقتصادی 
کشــورها با ایران، جذب سرمایه خارجی و توسعه‌ای 
پایدار برای کشــور باشد، در این ســال‌ها یکی پس از 
دیگری از دســت رفت؛ ازجمله خط لوله گاز با اروپا، 
خط لوله گاز به آســیای میانه و همسایگان شمالی، 
خط لوله گاز به پاکســتان و هند، خط راه‌آهن از چین 
به اروپــا و... به علت سیاســت خارجی منطقه‌ای و 
بین‌المللی ایران از دســت رفــت و رقبای منطقه‌ای 
ایران ایــن فرصت‌ها را یکی پــس از دیگری از ایران 
ربودند. زیان‌هایی که از این ناحیه متوجه کشور شده 
اســت، فقط به محروم‌شدن ایران از درآمدهای ثابت 
ســالانه این پروژه‌ها خلاصه نمی‌شــود. زیان مهم‌تر 
این است که ایران د‌رحال‌حاضر عملا از مسابقه حاد 
و حســاس توســعه اقتصادی که در سطح منطقه و 

جهان در جریان است، به کلی خارج شده است«.
‌آرمین گفت: »سیاســت خارجی ایران در ســطح 
منطقــه‌ای و بین‌المللی عملا همکاری با قطب‌های 
اقتصــادی جهــان در پروژه‌های اقتصادی کشــور را 
منتفی کرده اســت. این سیاســت خارجــی نه‌فقط 
همکاری با اروپا بلکه همــکاری مؤثر و معطوف به 
توسعه اقتصادی با کشورهایی مانند چین که آنها را 
در برابر آمریکا متحد استراتژیک خود تصور می‌کنیم، 
ممتنع شــده اســت. عامل عدم همکاری‌های مؤثر 
اقتصادی چین با ایران فقط حجم مبادلات این کشور 
با آمریکا نیســت بلکه حجم همکاری‌های اقتصادی 
با رقبای منطقه‌ای ما نیز هست. روابط مبتنی بر ستیز 
و خصومت با همســایگان فقط به عرصه سیاســی 
محدود نمی‌شود و حوزه اقتصاد را نیز دربر می‌گیرد. 

در نتیجه همســایگان ثروتمند مشارکت کشورهایی 
مانند چین را در پروژه‌های اغوا‌کننده خود مشروط به 
عدم همکاری با ایران می‌کنند. حال چین باید دست 
به انتخاب بزند. به نظر شما کدام را انتخاب می‌کند؟ 
بنابرایــن افزایش چالش با همســایگان یکی دیگر از 
موانع همکاری اقتصادی مؤثر کشورهای قدرتمندی 

است که دوست ایران فرض شده‌اند«.
 او بــا طرح یک مثال در ادامه تصریح کرد: »همه 
ما آثار اســفبار تحریم‌های غیر‌انســانی آمریکا را در 
بخش‌های مختلف کشــور مشاهده کرده و می‌کنیم. 
این تحریم‌ها تمام شــئون اقتصادی، علمی، سیاسی 
و فرهنگــی ایــران را دربر گرفت. امــا همین آمریکا 
نتوانســت تحریم علیــه ایران را در پــروژه چابهار یا 
فروش گاز به ترکیه اعمال کند. علت روشــن اســت؛ 
زیرا پــروژه چابهــار با همــکاری و ســرمایه‌گذاری 
هندوســتان در حال انجام اســت و خط لوله گاز به 
ترکیه، عملا ترکیه را نیازمند و وابســته به ایران کرده 
اســت. بنابراین تحریم در این دو مــورد با مخالفت 
هندوســتان و ترکیه روبه‌رو شــد و آمریکا ناگزیر این 
دو مورد را از شــمول تحریم‌های خود اســتثنا کرد. 
این تجربه نشــان می‌دهد ارتباط‌های اســتراتژیک با 
کشــورهای دیگر، تحریــم ایران را عمــا غیر‌ممکن 
یــا بی‌اثر می‌کنــد. وضعیت خاص ایــران در عرصه 
بین‌المللی و چالش‌های حاد و مستمر با قدرت‌های 
جهانی، کشــور را عملا در وضعیت تعلیق قرار داده 
و ریسک فعالیت‌ اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور 
را افزایش داده اســت. ‌کشــوری که ‌ مســتمرا درگیر 
تنش‌ها و بحران‌های سیاســی بــا قدرت‌های جهان 
اســت، طبعا محیط مناسبی برای ســرمایه‌گذاری و 

همکاری‌های اقتصادی شناخته نمی‌شود«.
‌آرمین با اشــاره به حضور نظامیان در عرصه‌های 
مختلــف کشــور گفت: »در ســطح داخلــی حضور 
روزافزون نظامیان در عرصه‌های اقتصادی، سیاســی 
و فرهنگــی، فقــدان فضــای امن برای کســب‌وکار، 
فســاد گســترده و نهادینــه همگی امــکان فعالیت 
اقتصــادی در کشــور را تقریبــا منتفی کرده اســت. 
نرخ منفی رشــد اقتصادی، ورشکســتگی بنگاه‌های 
اقتصــادی و تولیدی، بی‌کاری، تورم و گرانی، افزایش 
روزافزون خط فقر و ازدیاد جمعیت اقشــار محروم و 
لاغرتر‌شدن هرچه بیشتر طبقه متوسط، طبیعی‌ترین 
نتایج این وضعیت اســت. همه عواملی که ذکر شد، 
معلــول یک عامل اصلی اســت و آن، وجود رویکرد 
ضد‌توسعه در سطح اداره کشور است. ‌مختصر آنکه 
این رویکرد ضد‌توســعه‌ای و سیاســت‌های ناشی از 
آن، اقتصاد کشــور را در حد یــک اقتصاد 400 تا 500 
میلیارد دلاری کوچک و محدود کرده است. با توجه 
به جمعیت ‌80میلیونی کشــور، سهم هر شهروند از 
ایــن اقتصاد، حدود پنج هــزار دلار خواهد بود. حال 
اگر اولویت‌های سیاست خارجی و تعهدات ناشی از 
آن‌ را لحاظ کنیم، سهم هر شهروند ایرانی به مراتب 
کمتر از این عدد خواهد بــود. نتیجه آنکه این حجم 
از اقتصاد هیچ نســبتی با اولویت‌های جامعه ندارد 
و نتیجه آن، فقیرتر‌شــدن هر‌چه بیشتر مردم و رفتن 
بخش‌هــای هرچه بیشــتر جامعه به زیــر خط فقر 

می‌شود؛ واقعیتی که امروز با آن مواجه هستیم«.
‌او با بیان اینکه راه‌حل‌ اصولی این مشکلات کشور 
تغییر این نگاه اســت، افزود: »مدیریت ضعیف، رانت 
و فســاد معلول این رویکرد است، نه عواملی در کنار 
آن. شعار حل مشکلات کشــور با روی کار آمدن یک 
نظامــی، ‌منحرف‌کــردن افکار عمومــی از مبرم‌ترین 

راه‌ها در حل مشکلات کشور است.
‌من در جای دیگر هم گفتــه‌ام که دوران ژنرال‌ها 
در دنیا ســپری شــده اســت و نفس طرح این ایده، 
نشانه واپس‌ماندگی سیاســی‌ در دنیای امروز است. 
اگر امروز شــما توانســتید از تفاصیل پرونده عیســی 
شــریفی بپرسید، اگر شــهرداری که در این ماجرا یک 
طرف پرونده است و بودجه و منافع و حیثیتش بر باد 
رفته توانست از پرونده مطلع شود،‌ خواهید توانست 

از رئیس‌جمهوری نظامی بازخواست کنید«.
آرمان‌هایی که  اجرائی  نشد

‌این فعال سیاســی در ادامــه صحبت‌های خود 
تصریح کرد: »مشــکل کشــور، رویکرد ضد‌توسعه و 
عدم التزام به لوازم توســعه در سطح مدیریت کلان 
کشور است. ‌یک ماه دیگر وارد سال 1400 می‌شویم. بر 
اساس سند چشم‌انداز ‌20ساله قرار بود در سال 1404 
جامعه ایرانی به کشــوری تبدیل شود توسعه‌یافته، 
متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی 
خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، 
ملی و انقلابی با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت 
اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق 

انســان‌ها و بهره‌مند از امنیــت اجتماعی و قضائی، 
برخــوردار از دانش پیشــرفته، توانــا در تولید علم و 
فناوری، متکی بر ســهم برتر منابع انسانی و سرمایه 
اجتماعــی در تولید ملــی، امن، مســتقل و مقتدر با 
ســامان دفاعی مبتنــی بر بازدارندگــی همه‌جانبه و 
پیوســتگی مردم و حکومت، برخوردار از ســامت، 
رفاه، امنیــت غذایی، تأمین اجتماعــی، فرصت‌های 
برابر، توزیع مناســب درآمد، نهاد مستحکم خانواده 
بــه ‌دور از فقر، فســاد، تبعیــض و بهره‌مند از محیط 
زیست مطلوب، فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، 
رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط روحیه 
تعاون و ســازگار اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام 
اســامی و شــکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی‌بودن، 
دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری 
در ســطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی )شامل آسیای 
میانــه، قفقاز، خاورمیانه و کشــورهای همســایه( با 
تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب 
و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه 
و رسیدن به اشتغال کامل، الهام‌بخش، فعال و مؤثر 
در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، 
توســعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی 
فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر هم‌گرایی اســامی و 
منطقه‌ای بر اســاس تعالیم اســامی و اندیشه‌های 
امــام خمینــی‌)ره(، دارای تعامل ســازنده و مؤثر با 
جهان بر اســاس اصول عــزت، حکمت و مصلحت.‌ 
چــرا نه‌تنها این اهداف تحقــق نیافته، بلکه حتی در 
جهت این اهداف هم حرکت نکرده‌ایم و از بسیاری از 
آنها دورتر هم شده‌ایم؟ آیا مشکل این است که فلانی 

رئیس‌جمهور نشده یا رئیس‌جمهور نظامی نیست؟
‌ارجاع این ناکامی به ضعف مدیریت‌ عوام‌فریبانه 
اســت. ‌اما تحقق آنها بــدون تغییر نــگاه به مقوله 
توســعه امکان‌پذیر نیســت و از سطح شــعار فراتر 
نمــی‌رود؛ بنابراین مشــکل حتــی احمدی‌نژاد هم 
نیســت؛ زیرا برآمــدن او محصــول و معلول همین 
 نــگاه بــوده اســت. مشــکل روحانی هم نیســت. 
چنــان‌ که گذشــت، ضعف مدیریت عاملــی در کنار 
عامــل رویکــرد ضد‌توســعه موجد ایــن وضعیت 
‌‌نیســت بلکه خود بخشــی از بحــران و معلول این 
عامل اســت. در واقــع اعمال ضوابــط و معیارهای 
معطوف به مصالح ‌ یــک فکر خاص و تنگ‌نظری‌ها 
و حساســیت‌های بی‌دلیل در بررسی صلاحیت‌ها و 
گزینش‌ها موجب حذف نیروهای کارآمد، متخصص 
و علمی در ســطح نهادهای حاکمیتی نظیر مجلس، 

دولت و دانشگاه‌های کشور شده است‌.
‌او بــا بیــان اینکــه اصلاح‌طلبــان نبایــد رفتــار 
غیرصادقانه داشــته باشــند و برخلاف پرنسیپ‌های 
اصولــی خود عمــل کنند، گفــت: »حمــات تند و 
عوام‌فریبانــه راســت‌گرایان افراطی علیــه روحانی 
علت دارد، نه دلیل. عملکرد روحانی برای کشــور با 
عملکرد فاجعه‌بار احمدی‌نژاد قابل مقایسه نیست؛ 
اما اقتدارگرایان کمترین انتقادی به دولت احمدی‌نژاد 
نکردند و نمی‌کننــد. علت حمله آنان به روحانی نه 
قیمت ارز اســت و نه بی‌کاری و نــه گرانی؛ زیرا آنها 
بهتــر می‌دانند که ایــن همه نتیجه تحریم‌هاســت 
و تحریم‌هــا نتیجــه سیاست‌هاســت. برعکس آنها 
از پایین‌آمــدن قیمت ارز دلواپس می‌شــوند. ســهم 
تصمیمــات خطــا و مدیریت ضعیــف در پدید‌آمدن 
وضعیت کنونی بســیار اندک بلکه خود یک معلول 
اســت. اگر روحانی در این حوزه آزادی عمل داشت، 
قطعا اثر تصمیمات غلط و ضعف برخی از مدیرانش 
اساســا دیده نمی‌شــد. علت حمله اقتدارگرایان به 
دولــت روحانی، انحــراف افکار عمومــی از عوامل 
اصلــی وضعیــت نامطلــوب کنونــی، ناامید‌کردن 
جامعه از امکان بهبود شــرایط از طریق مشارکت در 
انتخابات و بلکه ممتنع‌بودن اصلاح و بهبود اســت. 
با دلســردی و بی‌تفاوتی جامعه به انتخابات، حذف 
کاندیداهای رقیــب ممکن و نتیجه انتخابات تضمین 
می‌شــود؛ بنابراین اصلاح‌طلبان نباید تصور کنند که 
اگر حملات خــود را علیه روحانی تشــدید نکنند، از 
قافله عقب می‌مانند. این درســت است که پشتوانه 
اجتماعی اصلاح‌طلبان به ســبب حمایت از روحانی 
تضعیف شــده اســت، اما علت این امر آن است که 
اقشاری بر اثر تبلیغات شــبانه‌روزی باور کرده‌اند که 
دولــت روحانی مســبب وضعیت موجود اســت و 
اصلاح‌طلبان در پدید‌آمدن آن سهیم هستند؛ بنابراین 
ورود اصلاح‌طلبــان به ایــن مســابقه متوجه‌کردن 
مســئولیت‌ها به سوی روحانی، اولا مغایر با صداقت 
و پرنســیپ‌های اصلاح‌طلبانه است؛ زیرا اگر حملات 
تبلیغاتــی سیاســی افراطیون علیه دولــت روحانی 
ناشــی از آن اســت تا نقش عوامل اصلی در پیدایی 

وضعیت موجود دیده نشــود، حملات اصلاح‌طلبان 
ناشــی از تــرس و محافظه‌کاری ‌تلقی خواهد شــد 
و ثانیا به گل‌آلود‌شــدن آب و مشخص‌نشــدن عامل 
اصلی پدید‌آمدن وضع موجود که هدف اقتدارگرایان 
است، کمک می‌کند و هیچ سودی برای اصلاح‌طلبان 

نخواهد داشت.
‌مقصود من این نیســت که اصلاح‌طلبان نباید به 
دولت روحانی انتقاد کنند بلکه ســخن من این است 
که انتقادات اصلاح‌طلبان اولا نباید به گونه‌ای باشد 
که آب را گل‌آلود کند و خاک در چشم حقیقت بپاشد. 
ثانیا باید این نقدها به گونه‌ای باشد که به روشن‌شدن 
علــل و عوامــل اصلــی پیدایش وضعیــت موجود 
کمک کند و جامعه دریابد مشــکل اصلی چیست و 

کجاست؟«.
گفتمانــی  تأکیدهــای  و   مرحلــه‌ای  ‌راهبــرد 

اصلاح‌طلبان کدام است
‌در ادامه محســن آرمین با طرح این ســؤال که با 
توجه بــه تحلیــل پیش‌گفته گفتمــان اصلاح‌طلبی 
بر چه راهبردی می‌تواند تأکید داشــته باشــد؟ ‌گفت: 
»به نظر می‌رســد اصلاح‌طلبان با دو اولویت مواجه 
هستند؛ اول، اقدامات عاجل برای کاهش مشکلات و 
تحمل‌‌پذیر‌کردن زندگی و وضعیت نامساعد معیشت 
برای طبقــات محروم. این اقدامات در گرو بازگشــت 
آمریکا بــه برجام و لغو تحریم‌های این کشــور علیه 
ایران، امــکان فروش نفت و رفع موانع مالی و بانکی 
با جهان اســت. نیک روشن است که بازگشت آمریکا 
به برجام که سیاســت و برنامه اعلامی رئیس‌جمهور 
جدید این کشور است، هم در آمریکا و هم در منطقه 
و هــم در ایران مخالفانی جدی دارد. این ســه طرف 
از هیچ اقدامی برای برگشــت‌ناپذیر‌کردن روند الغای 
برجام خــودداری نمی‌کننــد. حملات موشــکی به 
ســفارت آمریکا در عراق و موشک‌باران پایگاه نظامی 
آمریکا در اربیل، ترور شهید فخری‌زاده، اتخاذ مواضع 
و مصوباتــی که عملا دســت دولــت را در مذاکرات 
می‌بنــدد، همگــی یــک هــدف را دنبــال می‌کنند: 
ممتنع‌شدن بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها 
علیه ایــران؛ اما تــا آنجا که به مصالح عالی کشــور 
مربوط می‌شود، شرایط پدید‌آمده در سطح جهان پس 
از انتخابات ریاســت‌جمهوری آمریکا برای ایران یک 
فرصت است؛ فرصتی که متأســفانه به نظر می‌رسد 
قرار اســت مانند فرصت‌های گذشــته به ســادگی از 
دست برود. بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان به 
منظور کاهش مشکلات و آلام معیشتی مردم به‌مثابه 
اقدامــی مقطعی باید تمام تلاش‌هــای خود را برای 

ازدست‌نرفتن این فرصت به‌ کار ببندند.
‌دوم، حل بنیادین مشــکلات کشــور چیزی نیست 
که صرفا با بازگشــت آمریکا به برجام ممکن باشــد. 
بــه عبارت دیگر برجــام به‌ویــژه در وضعیت کنونی 
تنها می‌تواند موانع و مشــکلات را از ســر راه رشد و 
توسعه اقتصاد کشــور بردارد. حل بنیادین مشکلات 
کشــور در گرو پذیرش رویکرد توسعه‌محور در سطح 
اداره کشور اســت. تحول هم‌زمان در سطح سیاست 
خارجی و به‌کارگیری دیپلماسی فعال و معطوف به 
منافع و مصالح ملی به‌ منظور رفع موانع از ســر راه 
همکاری با کشورهای مختلف، جلب سرمایه خارجی 
و فراهم‌آوردن بسترهای لازم برای این همکاری‌ها در 
سطح داخلی از لوازم اجتناب‌ناپذیر بازگرداندن ایران 

به مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی است.
‌ورود بــه گفت‌وگویــی جــدی و از موضع منافع 
و مصالــح ملی واقعــی با طرف‌هــای خارجی اعم 
از قدرت‌هــا و رقبــای منطقــه‌ای و بین‌الملل درباره 
مسائل منطقه‌ای و رسیدن هرچه سریع‌تر به توافقی 
پایــدار و نیز بهبــود روابط با همســایگان، ضرورتی 
قطعی برای تحقق این هدف اســت. این گفت‌وگوها 
و توافقــات زمانــی می‌توانند به تأمیــن منافع ملی 
کشور بینجامند که مســتظهر به اراده و اجماع ملی 
باشــند. بنابراین تغییر رویکرد در ســطح اداره کشور 
هم‌زمان باید معطوف بــه ایجاد وفاق ملی و حذف 
عوامل تفرقه‌انگیز و استفاده از ظرفیت‌های سیاسی 
و اقتصادی جامعه در جهت رشــد و اعتلای کشــور 
باشــد. این عوامل و موانع متأســفانه چنان ریشه‌دار 
و قدرتمند هســتند که امید‌بســتن به رفع سریع آنها 
نوعی شعارزدگی و ساده‌اندیشی است. بنابراین تأکید 
بــر همه آنهــا در واقع به معنای عــدم تحقق همه 
آنهاست. بر این اساس، به اقتضای عقل سیاسی و با 
توجه به امکانات، محدودیت‌ها و مصالح کشور باید 
از حداقل‌های ضروری شروع کرد. سپردن فرماندهی 
سیاســت خارجی به دستگاه دیپلماسی کشور،‌ ایجاد 
فضای امن کســب‌وکار و شــفافیت و مبارزه اصولی، 
نهادینــه و قانونمنــد )و نــه ابــزاری در چارچــوب 
رقابت‌هــای جناحی( با رانت و فســاد، حداقل لوازم 
و ضرورت‌هایی اســت که برای رشد و توسعه کشور 

باید به آنها تن داد«.
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران 
خاطرنشان کرد: »بنا بر آنچه گفته شد، شعار راهبردی 
اصلاح‌طلبان در شــرایط کنونی می‌تواند حل نهادینه 
مشکلات اقتصادی کشور با تأکید به تحول در سیاست 
خارجی باشــد. با توجه بــه درک ملموس جامعه از 
مشــکلات اقتصادی و حساســیتی که مقوله برجام و 
سیاســت خارجی در جامعه برانگیخته است، به نظر 
می‌رسد این شعار راهبردی از ظرفیت لازم برای جلب 

توجه و همراهی افکار عمومی برخوردار است«.
راهبرد  انتخاباتی  اصلاح‌طلبان

آرمین گفــت: »جریان اصلاح‌طلب در درون خود 
طیف‌های مختلفی را شامل می‌شود.
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